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ABSTRACT 
The languages of the world have a limited number of kinship terms, 

used to refer to relatives. These terms, with their variety, reflect the type 

of kinship relationships in society. In this research, the kinship terms of 

Qazvin dialect have been investigated.  This study aims to analyze 

kinship terms in Qazvin Turkish from a typological and semantic 

perspective. The data are relative and causative terms in Qazvin 

Turkish. Data were collected through library research and field 

interviews with native speakers and descriptive-analytical research 

method. The findings show that at least 83 kinship terms are used. 

According to data analysis, most terms are placed in the agglutinative 

and the rest of them represent the isolating category which mainly 

includes first degree relatives. Also, the terms that have possession 

relations, show the use of simple strategies and specifically the strategy 

of juxtaposition, in such a way that possessum and possessor are used 

with two different word order arrangements. It should be mentioned that 

in the entire corpus, the highest frequency is related to simple kinship 

terms, then compounding and lastly, affixation with the lowest number, 

while non-concatenative morphological strategy is not applicable.The 

results show that terms have diversity and this diversity depends on 

cultural perspective and social considerations in this linguistic 

community. As some of them such as Qardash-oghli and Nava-oghli are 

gender-neutral and other terms include the feature of gender.  

 

Keywords: Terminology of Kinship, Language Typology, 

Typological Classification, Possession Structure, Qazvin Turkish 

Dialect.  

Journal of Studies in Applied Language (JSAL), 

Vol. 8, No. 1, Winter 2025, pp. 119–140.      ISSN: 2980-9304 
 

 

© Bonyan Pouya Pajooh Andisheh Institute (BPPAI), 2025. This is an Open Access article, 
distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided the originalwork is properly cited. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

98
09

30
4.

14
03

.8
.1

.5
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

al
.ie

rf
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

07
 ]

 

                             1 / 22

https://orcid.org/0000000343653987
http://orcid.org/0000000166350036
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1403.8.1.5.6
http://jsal.ierf.ir/article-1-176-fa.html


 

| 120  

 (    JSALکاوی کاربردی )مجله زبان

    ISSN: 2980-9304 
 130-111، صص 1304 (، زمستان11)پیاپی  1تم، شماره دوره هش

 
 

 

 ینیقزو  یترک شیدر گو  یشاوندیخو یهانسبت یشناسرده یبررس
 

 *2 ی، فروغ کاظم1 یافتخار  دیحم

 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد تهران مرکز ،یگروه زبانشناس. 1
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد تهران مرکز ،یشناسگروه زبان. 2

 Email: f.kazemi86@yahoo.com  *نویسنده مسئول مقاله
 

 21/21/2463پذیرش:   62/26/2463اصلاح:    21/60/2463دریافت: 
 

 چکیده
 هسیجهان و مقا یهازبان انیمند منظام یهاا و تفاوتهزبان به مطالعه شباهت یشناسرده

های دنیا در واژگان خود تعداد زبان .پردازدیمختلف م یهازبان انیم یو نحو یصرف یساختارها
ه ها برای اشاره به خویشان و اقوام استفادواژه اصطلاح خویشاوندی دارند که از آنمحدودی نام

در  کننده نوع روابط خویشاوندی در جامعه هستند.منعکس خودتنوع  این اصطلاحات با شود.می
دنبال این پژوهش به است. گویش قزوینی بررسی شدهخویشاوندی پژوهش حاضر، اصطلاحات 

شناسی زبان تبیین کرد و توان این اصطلاحات را از منظر ردههاست که چگونه میپرسشپاسخ به این 
گردآوری،  هستند. شیوه سببینسبی و  اصطلاحات خویشاوندی ها،دادهاز نظر معنا بررسی نمود؟ 

ها یافتهتحلیلی است. -ای و میدانی از طریق مصاحبه با گویشوران و روش پژوهش توصیفیکتابخانه
 ،هامطابق تحلیل خویشاوندی در این گونه زبانی کاربرد دارد. اصطلاح 38کم دهد که دستمینشان

ها رده گسسته/منفرد را گیرند و مابقی نسبتمیر ر رده پیوندی قراهای خویشاوندی دبیشتر نسبت
اصطلاحاتی که در ساختار کنند که عمدتاً شامل خویشاوندان درجه اول است. همچنین، بازنمایی می

دهند، را نشان می نهیهماند، استفاده از راهبردهای ساده و مشخصا استراتژی خود دارای روابط ملکی
گفتنی است در  .اندرفته کار به واژه ترتیب متفاوت   یالگو دو درمالک و مملوک ه در آنها ای کبه گونه

به اصطلاحات خویشاوندی ساده، سپس ترکیب و در آخر وندافزایی  متعلقکل پیکره، بیشترین بسامد 
ها نشان بررسیکه استراتژی صرفی غیرچینشی کاربردی ندارد. با کمترین تعداد است. در حالی

به دیدگاه فرهنگی و ملاحظات اجتماعی در این و این تنوع اند دهد که اصطلاحات دارای تنوعیم
اُغلی خنثی از جنسیت و و نَوَه اُغلیجامعه زبانی بستگی دارد. چنانکه برخی اصطلاحات نظیر قارداش

 ویژگی جنسیت هستند.  اصطلاحات دربردارنده دیگر
 

شناختی، ساختار بندی رده، طبقهشناسی زباندی، ردهخویشاون هاینسبت :واژگان کلیدی
 ملکی، گویش ترکی قزوین
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 مقدمه -1

ی اصلی فرهنگ، رابطه نزدیکی با سایر پدیده های فرهنگی و اجتماعی دارد. زبان به عنوان هسته
آن  در هر جامعه ای ناشی از زبان فرهنگی و قومی دانش و سنن، و آداب تفکر، طرز ،یاقتصاد ساختار

های کیفی و کمی برای شناسان اجتماعی همواره در صدد گسترش روشجامعه است. از سویی زبان
تماعی، اجی شناساند، تا جایی که دستور کار ابتدایی در تحقیقات زبانای بودهتوصیف تنوعات گونه

(. لپاژ و 212: 2212های زبانی بوده است )برتل، های اجتماعی و صورتتوصیف همبستگی بین لایه
بندی جهان جستجو توان در مقولهگذاری در جوامع انسانی را میعلت نام(. 636: 1832کلر  )تابورت

سازد و از بندی امکان اشاره به اجزای جهان و روابط گوناگون انسان با آنها را میسر میزیرا مقوله کرد،
کند. انسان فراهم می ا را برایامکان شناخت  آنه ،هاحدود امور و پدیده ،رهگذر تعیین مرزها

و نیاز به شناخت   (، گواهی بر اهمیت نام2212شناسی )نتلینگ  گیری  شاخه علمی نامشکل
بندی شوند مقولهالبته موانعی وجود دارند که باعث می .استهگذاریها و منطق نامهای نامسرچشمه

شد. گاهی شناخت انسان از پدیده ها اندک یا ها و چیزها مبتنی بر واقعیت نباانسان از امور و پدیده
بندی بندی انسان نادقیق و غیرقابل اتکا باشد. گاهی نیز مقولهشود مقولهناکافی است که موجب می

گاهانه است و با نادیده گرفتن واقعیت، کم اهمیت جلوه دادن، حاشیه ای کردن یا انکار آن انجام  آ
ای انکار شوند و یا وجود یک زبان در جامعهاملا نادیده گرفته میگیرد، مانند تفاوتهای زبانی که کمی
 هاهمه زبان .(1881قطره و همکاران )شود. می گردد و یا شمار گویشوران آن کمتر از واقعیت بیانمی

در نقاط مختلف  هاانساندارند.  های خویشاوندیواژهنامدر واژگان خود تعداد محدود و مشخصی 
برای اشاره به نزدیکان و خویشاوندان خود  هاواژهاین نامصورت روزمره از ع گوناگون بهدنیا و در جوام

ط خویشاوندی در جوامع بشری است، زیرا محی. این امر، بیانگر اهمیت روابطکننداستفاده می
های (. نظام83: 1838یابد )ترادگیل ، ماعی، از طریق تأثیر بر واژگان، در زبان بازتاب میاجت

ها های جهانی زباندهی جامعه دارند، به یکی از ویژگیخویشاوندی به دلیل اهمیتی که در سازمان
وجود، سادگی الگوهای این اصطلاحات در درون نظام روابط خویشاوندی، با این  اند.شدهتبدیل

یابی راحت به های انسانی، سبب دستسادگی تشخیص روابط ژنتیکی و طبیعت جهانی خانواده
 (. 13: 1822ها شده است )برلینگ، عانی آنم

های پرکاربرد ( معتقدند که واژه113: 1833( و بایبی )82: 1866(، گرینبرگ  )1888هسپلمت  ) 
چه واژه  شوند و معمولًا دارای ساختار صرفی ساده هستند. در واقع، هردر زبان درگذر زمان کوتاه می

دانیم که تر شدن درگذر زمان دارد. در این راستا میتری به کوتاهپربسامدتر و پرکاربردتر باشد، میل بیش
ها ازجمله موارد پرکاربرد و پربسامد در زبان هستند. های روابط خانوادگی و خویشاوندی در زبانواژه

(، بایستی دارای 113: 1833( و بایبی )82: 1866(، گرینبرگ )1888لذا با توجه به نظر هسپلمث )
یکی از دلایلی که اصطلاحات خویشاوندی  همواره جذابیت خاصی برای  اده باشند.ساختار صرفی س

ها است که سبب حال، تنوع فراوان آند، همین سادگی و در عین انهشناسان داشتشناسان و انسانزبان
] جا که (. از آن228: 2226گیرند )وارداف ، ها و مطالعات زیادی در این زمینه صورت شده پژوهش

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
98

09
30

4.
14

03
.8

.1
.5

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
al

.ie
rf

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             3 / 22

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1403.8.1.5.6
http://jsal.ierf.ir/article-1-176-fa.html


  ISSN: 2980-9304            1304 (،  زمستان11)پیاپی 1اره شمهشتم،  دوره(/ JSALکاوی کاربردی )مجله زبان

| 122  

ها است، لازم است کم و کیف آن در های جهانی زبانلاحات خویشاوندی یکی از ویژگیاصط
مند میان های نظامها و تفاوتزبان به مطالعه شباهت شناسیشناسی نیز مشخص شود. ردهرده

پردازد. در های مختلف میساختارهای صرفی و نحوی میان زبان ههای جهان و مقایسزبان
های های پیوندی، زبانهای گسسته، زبانشوند. زبانها به پنج رده تقسیم میبانز صرفی، شناسیرده

البته هر زبان به نوع ساختاری واحدی تعلق ندارد  بنیاد.های بابهای بساوندی و زبانتصریفی، زبان
کن هایی از هرکدام از پارامترهای متعدد ساختاری است. ممنوعی تعلق دارد که دارای ارزشبلکه به 

است نظام اسمی زبانی دارای پیوند و نظام فعلی همان زبان دارای ساخت تصریفی یا امتزاج باشد. پس 
شناسی خاص تعلق دارد )البرزی ورکی، باید گفت که یک ساخت، نه یک زبان، به یک نوع زبان

ی گونههای خویشاوندی در توان نسبتمسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه می (.1831
بازنمایی کرد؟ از این رو پژوهش در تلاش است تا به این  زبانی ترکی قزوین را از منظر ساختاری

را از منظر  قزوین ترکی نیزبا نهخویشاوندی در گوساختار صرفی اصطلاحات ها پاسخ دهد کهپرسش
خویشاوندی شناسی زبان، اصطلاحاتتوان نشان داد؟ و با توجه به ردهشناسی زبان چگونه میرده

های داده اند؟چگونه توزیع یافتههای اضافی )ملکی( پیکره، از نظر نوع و میزان کاربرد دارای ساخت
ترکی قزوین است که به شیوه میدانی و از  همربوط به گون این پژوهش، تمامی اصطلاحات خویشاوندی

گونه زبانی در شهر قزوین  نفر از گویشوران این 12طریق مصاحبه گردآوری شده است. جامعه آماری، 
تواند برای نتایج این پژوهش می تحلیلی انجام شده است.-هستند و پژوهش به روش توصیفی

شناسان مفید و کاربردی واقع شناسان و ردهنویسان، گویششناسان، فرهنگگران اجتماعی، زبانتحلیل
 شود. 
 پیشینه پژوهش 1-1

دهنده ساختارهای اجتماعی ت خویشاوندی بازتابکند که اصطلاحابیان می (2221جانسون )
توان به تاریخ پیشین یک جامعه زبانی هستند. بنابراین با تحلیل و بررسی این اصطلاحات می پیشین
او  .کننددهد که چگونه عوامل بیرونی در زبان نمود پیدا مینشان می (1812ساپیر ). یافت دست

کند که تفکر و حیات افراد ی قومی و نوع حکومت( معرفی میاجتماعی )هنر، مذهب، معیارهاعوامل 
( در بررسی اصطلاحات خویشاوندی 1882) ای دیگر، واردافدهند. در مطالعهمیآن جامعه را شکل 

او معتقد ها هستند. های جهانی تمام زبانهای خویشاوندی از جمله ویژگیدهد که نظامنشان می
( به 2212السهلانی و الحسینی ) .واند باعث تغییر خویشاوندی شودتتغییر شرایط اجتماعی می است،
دهند که زبان اند و نشان میپرداخته انگلیسی اصطلاحات خویشاوندی زبان عربی و همقایس

( 1822باطنی ) شود.واژگانی و یا نحوی برای تمایز بین جنسیت قائل نمی ینشانهگونه هیچ انگلیسی
  نظر وی، از .کندو ترکیبی تقسیم می بنیادی هز نظر صرفی به دو دستاصطلاحات خویشاوندی را ا

بسیط و یک صفت ساخته  هاز یک واژ« پدر»گیرد که مانند: می بنیادی اصطلاحاتی را دربر یطبقه
گیرد که از به هم پیوستن دو یا چند اصطلاح بنیادی دربرمی  ترکیبی نیز اصطلاحاتی را هاند. طبقشده

ای جامع و بر این باور است که در زبان فارسی، واژه( 1826اند. کوشک جلالی )شدهساخته 
]  ها، وجود ندارد.ترین تا دورترین حلقهشده برای اشاره به تمام روابط نسبی و سببی از از نزدیکپذیرفته
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 ,kinship, parenteهای دقیقی چون هایی چون انگلیسی، فرانسه و آلمانی واژهدر حالی که در زبان
verwandtschft که در برش معنایی  ( معتقد است بعضی خصوصیات1823شوند.  باطنی )دیده می

های شوند و در نتیجه واژهاند، در زبان فارسی با اهمیت شمرده میزبان انگلیسی مهم تلقی نشده
بررسی ( به 1888) اند. حسنوند عموزادهشدهها اختصاص داده تری برای بیان آنخویشاوندی بیش

پردازد. نتایج پژوهش شهر و زبان فارسی مینسبیت زبانی اصطلاحات خویشاوندی در زبان لکی دره
چه در شهر با آنمعنایی واژگان خویشاوندی از دیدگاه گویشوران لک دره یحوزهحاکی از آن است که 

ز دیدگاه رده ( به بررسی زبان لکی ا2222کاظمی ) زبان فارسی معیار وجود دارد، متفاوت است.
شناختی پرداخته و ساختار و معنای عبارات را از این منظر مورد مطالعه قرار داده است. استاجی 

شناختی پرداخته ( به بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی از منظر تاریخی و رده1881)
های سی با همگانیدهد که نظام اصطلاحات خویشاوندی زبان فاراست. نتایج به دست آمده نشان می

خویشاوندی در اصطلاحاتای به مطالعه ( در مقاله1121افتخاری و کاظمی )گرینبرگی انطباق دارد. 
اند تا نشان دهند که این اصطلاحات از محیطی پرداختهشناسی زیستآباد از منظر زبانلری خرمگونه 

که تنوع موجود در کاربرد داد نشان  هایافتههایی دارند؟ محیطی چه ویژگیشناسی زیستمنظر زبان
از  محیطی عمدتا برگرفتهآباد از لحاظ صرف زیستاصطلاحات خویشاوندی در گونه لری خرم

شناختی محیط از قبیل معیارهای قومی و جغرافیا، جنسیت و عوامل جامعه عواملی مانند فرهنگ،
 بوم است.خویشاوندی در این زیستای و سویقبیله

 
 نظری مباحث -2

 شود.طور مختصر پرداخته میدر این بخش، به مبانی نظری مرتبط با موضوع مقاله به
 
 تعاملات زبانی و فرهنگی 2-1

موجب دهند، های اجتماعی خاص در یک زبان رخ میتعاملات زبانی که در میان اعضای گروه
شود. ای منجر مییژهبه ایجاد الگوهای اجتماعی وکه خود شوند می یگفتار خاص یالگوها تولید
های جغرافیایی و اجتماعی گوناگونی هستند که از نظر زبانی و گویشهایها دارای گونهی زبانهمه
ها حال، گاه داوری گویندگان زبانشناسی نوین همه به یک اندازه ارزشمند و کارآمد هستند. با اینزبان

ی زبانی ندارد و بیشتر بر ها، جنبهم زبانها درمورد خلوص و درستی الگوهای زبانی و نظاو گویش
در نتیجه، مخاطبان ممکن است بر اساس عوامل غیرزبانی،  ی عوامل غیر زبانی استوار است.پایه

هایی مثبت یا منفی داشته باشند که منجر به یزبانی، داور یهانسبت به گویشوران دیگر گونه
ی خاص، مفاهیم یری دیگر، یک گونهبه تعب شود.خاص اجتماعی می یهانگرش یگیرشکل

کند که با هویت افراد درهم تنیده است. این امر فرهنگی معینی را در ذهن برانگیخته می -اجتماعی
ی بومی خود به دنبال دارد که باعث حفظ و ماندگاری "وفاداری" و "مباهات" گویشوران را نسبت به گونه

  (.1832)مدرسی، شود ی خاص میآن گونه
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ها مستقل است و نه در اخت بشر نسبت به زبان و فرهنگ وی طوری تکامل یافته که نه از آنشن 
ها قرار دارد. چنان که توانایی شناخت ذاتی و تجربیات همگانی، نقش مهمی در تقویت و تضاد با آن

پیر (. سا1881کنند )لنگاکر، های مربوط به تفکر و زبان بازی میدر عین حال محدود کردن مقوله
هایی است که ذهن اهل زبان را ها و مشغلهمندیها، علاقهگوید، واژگان هر زبان انبار ایده( می1812)

ها تواند فرهنگ اهل زبان را نیز نشان دهد. زبانکنند؛ بنابراین واژگان هر زبان میمعطوف به خود می
دارند بلکه به لحاظ صرفی و  تاریخی با یکدیگر تفاوت -شناختی و اجتماعیتنها از نظر جمعیتنه

های های نگرش جامعهها و تفاوتاند. گوناگونی اجتماعی منعکس کننده شباهتنحوی نیز گوناگون
محیطی و های طبیعی است و برآمده از شناخت، نیازها، فرهنگ و عوامل زیستمختلف به پدیده

 (.1881است )قطره و همکاران،  انسان
 
 خویشاوندیهاینسبت 2-2

ده بو عیجتماو ا نینسام اعلوان نديشمندان و اتوجه متفكررد موز يربااز د یندوخويشااده و خانو
گوید. سی سخن میشنانبا، از مقایسه آن با زیندوخويشام مطالعه نظاوس در سترا یست. لوا

گاه آرامتفكر ناخوو در هن ذ»توسط سی شناواج یهام»مانند« نظا یندوخويشایهامنظا آرام دآ
، یندوخويشا یشكلهایگر، يكدوت از مع كاملا متفااجو، در همدور از مناطق در ند. افتهگرشكل

ما ا کلی نيناقواز ها هيدپدين اهند كه دمین نشااده خانواد فرا خیبرن ايم یهارفتاازدواج، ر نيناقو
ع وناز  یندوخويشا یهاهيد(. او معتقد است، پد33 :1883)جواری و رضائی، گیرند میت نشأپنهان 

مسئلة ، دو نامدمی یندوخويشام نظا کلی ربهطووس سترا یلوآنچه  هستند. ختیشنانباز یهاهيدپد
ادگی بط خانوروامختلف اع نواها آنند كه توسطد دارجوو ییهاز، واژهغازد: درآسامیرشكاوت را آمتفا

يا اد فرا ،تیربهعباد؛ شونمیداده  حيتوض نیواژگا ستیتنها با فهر یندوما خويشا؛ اشوندمی نايب
 ییهارفتار ند:یگر دارنسبت به همد معینیر فتارود، رمیرها بهكاآن یاها برواژهين اكه  یدفرت طبقا

)جواری و رضائی،  شمنیدمحبت يا ، فهيظوحق يا دن، بونی مادشتن يا خودا یستیبارودرمانند 
1883: 36.) 

ه بر اساس روابط اجتماعی و ی تنها زیستی یا بیولوژیکی نیست، بلکی خویشاوندی، رابطهرابطه
ای با ساختار توان گفت خویشاوندی مجموعهشود. نمیقوانین شرعی و عرفی تعریف و تعیین می

هاست. روابط دیگری نیز به جز رابطه خونی برای خویشاوندی مشخص و معین برای تمام فرهنگ
یل داد. خویشاوندی توان خویشاوندی را به یک گروه صرف تقلوجود دارد. از سوی دیگر، نمی

واژگان زبان بازتابی از  (.1881ای از روابط زیستی و اجتماعی است )استاجیی پیچیدهمجموعه
کنند. بر همین اساس نظام خویشاوندی هر جامعه نیز فرهنگ مردمی هستند که به آن زبان صحبت می

 از واژگان، در ییشاوندخو نظام فرهنگی بازتاب همینشود و می گان خویشاوندی آن منعکسدر واژ
 .رودشمارمی به حوزه این به شناسانزبان و شناسانمردم یگسترده توجه جمله دلایل

خویشاوندان در ضمن  در غیابخویشاوندی اصطلاحاتی هستند که مردم در خطاب یا اصطلاحات
] ات علاوه این اصطلاح (.132: 1823برند )بیتس و پلاگ، کار میها بهصحبت و در اشاره به آن
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آیند، به لحاظ ساختار واژگانی و حساب میشناسی بهمناسبی در مطالعات جامعهبراینکه شاخص
 شناسان به اصطلاحات مربوط به خویشاوندی از آنباشند. مردمشناسان میمعنایی نیز مورد توجه زبان

دی در آن جامعه خویشاونکننده روابطمندند که اصطلاحات رایج در یک زبان منعکسجهت علاقه
کوشند با بررسی این اصطلاحات به ساخت خانواده در آن جامعه و به نگرش اعضای است و می

 (.138: 1822ببرند )باطنی، خانواده به یکدیگر پی
اند که ( اصولی را برشمرده2221( و  رید )2223( ، اونیل )2212پژوهشگرانی همچون فیشر )

 ها عبارتند از:ترین آنمهم
های خویشاوندی برای اشاره به خویشاوندان مؤنث و مذکر از در بسیاری از نظام ت:جنسی

 شود.ای استفاده میهای جداگانهواژه
طوری که پدر و بندی خویشاوندان است؛ به ها یکی از معیارهای دستهمیان نسل هفاصل نسل:

ها، هستند؛ بنابراین، برای اشاره به آن ها هم از )فرزند( پسر و دختر متمایزمادر از خواهر و برادر و این
 شوند.کار برده میهای مجزا به واژه

یابند )خویشاوندان نزدیکانی که از طریق ازدواج با شخص ارتباط میبودن: نسبی یا سببی
گیرند ای مورد اشاره قرار میسببی(، در مقابل خویشاوندان خونی )نسبی(، با اصطلاحات جداگانه

 آید(. پوشانی پیش میها همهای فامیلی، بین آنگرفتن ازدواجمواردی مانند صورت )هرچند که در
ها، میان خویشاوندانی که از طرف مادر و نزدیکانی در بسیاری از فرهنگ سوی خویشاوندی:

 یابند.شوند که از سوی پدر با شخص ارتباط میتمایز قائل می
تر و یا ای برای اشاره به خویشاوندان بزرگانهها، اصطلاحات جداگدر بعضی زبان سن نسبی: 

 تر مانند برادر یا خواهر وجود دارد. کوچک
 
 انیزبه گون 2-3

کار شود که یک گویشور یا گروهی از گویشوران بهمیهرشکل  قابل  تمیز گفتار اطلاق انی بهزب نهگو
واژگانی، واجی، صرفی یا نحوی کن است ار ممی گفتی یک گونهکنندههای متمایزبرند. مشخصهمی

شناسی است. از مفاهیم بسیار اساسی و پرکاربرد در زبان گونهمفاهیم زبان، گویش، لهجه و  باشد.
های مورد مخاطره و ها و گویشآن، با توجه به تنوع زبانی در ایران و اهمیت مطالعه زبان بروه علا

ای مطالعات زبانی است. گونه اصطلاحی خنثی هتهدید و گاه رو به زوال, توصیف آنها از اولویت
در مورد هر زبانی بدون تاکید بر زبان لهجه یا گویش بودن آن  بندی زبانشناختی،از منظر طبقهاست که 

 (. 1832)مدرسی  شودکار برده میبه
 
 های زبانیشناسی و ردهرده 2-4

زبانی و سپس قراردادن های کردن جهانیشناسی، مشخصپژوهش در مطالعات رده ههدف عمد
شناختی. ساپیر واج شناسی عبارتند از صرفی، نحوی وانواع رده های مشابه در یک رده است.زبان

] شود. ها با توجه به دو مؤلفه یا پارامتر از یکدیگر متمایز می( معتقد است که صرف در زبان1821)
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پردازد. شاخص دوم ادغام است بان میپارامتر اول شاخص ترکیب است که به میزان وندافزایی در هر ز
( تا 13-13: 2228کند. از منظر کرافت )که سهولت جداسازی تکواژها از یکدیگر را بررسی می

دانستند. هومبولت زبان را واژه میها را ساختبندی زبانترین ملاک ردهشناسان مهمها اکثر زبانمدت
کند. بندی می، پیوندی، تصریفی و بساوندی تقسیممنفرد/گسستهبه لحاظ ساختار کلی به چهار دسته 

شود. ها در جمله از طریق عناصر مستقل نحوی بیان میهای گسسته، روابط دستوری واژهدر زبان
های کمکی بلکه خارج از واژه توسط واژه شود،بیان نمی واژیروابط نحوی در جمله با ابزار ساخت

های پیوندی تکواژهای دستوری و واژگانی به . در زبانشودها بیان میدستوری یا آرایش واژه
های تصریفی یا آمیخته در زبان کاملًا مشخص است. و مرز بین ریشه و پسوندها چسبندمی هم
شود(. می شوند )چند نقش در یک صورت آمیختههای مجزا با معانی جداگانه در جمله مرتب نمیواژه

آیی تواند از طریق گردهمونه مفهومی چه عینی و چه انتزاعی، مینهایتاً، در یک زبان بساوندی هر گ
های بسیار طولانی که معمولًا معادل ای که واژهگونه تعداد زیادی تکواژ در قالب یک واژه بیان شود به

شناسی، (. در رده13-13: 2228آید )کرافت، های دیگر هستند، به وجود میکامل در زبان هیک جمل
یکی از های مختلف وجود دارد. های اضافی یا ملکی در زبانتنوعی برای بازنمایی ساختراهبردهای م

  این راهبردها، راهبردهای ساده است.
 
 شناسی:انواع راهبردهای ملکی ساده در رده 2-4-1
های اضافی یا همان رابطه مالکیت دادن ساختها( برای نشاناین راهبرد )چینشیچینش صرفی:  

 نشان آن در که است صرفی یفرایند وندافزاییرود: کار میشکل وندافزایی و ترکیب به در قالب دو
 کتابش"" مانند شود،می افزوده مملوک  اسم به وند صورتبه مالکیت
خورند. مانند زبان کیوآ که هم پیوند میفرایند ترکیب نیز مالک و مملوک در قالب دو کلمه به در

 آید. شده در کنار مملوک )اسم/ مضاف( میبترکی همالک به صورت دو ریش
 ندارد وجود مالک و مملوک میان ینحو ابزار یا نمانقش هیچدر این راهبرد،  نهشت:نهی/همهم

شوند. بسته به هر زبان ترتیب ممکن است به و صرفاً دو جزء مالک و مملوک کنار هم چینش می
 مالک باشد.-مملوک و یا به شکل مملوک-صورت مالک

اند که قابل تفکیک خوردهتنیده و جوش  در امتزاج مالک و مملوک به قدری در همامتزاج:  
که به معنای مادر من است و  inaشود. مانند لفظ نیستند. در زبان لاخوتا از این استراتژی استفاده می

 (.88: 2228توان دو جزء اولیه )مادر + من( را از هم تفکیک کرد )کرافت، دیگر نمی
 شناسیشده در ردهملکی دستوری راهبردهای 2-4-2
شده هستند که نه های دنیا راهبردهایی دستوریدیگر راهبردهای موجود در ساختار ملکی در زبان 

شود که رابطه ای. در این نوع راهبردها از تکواژی استفاده میای نامید و نه رابطهتوان آنها را مطابقهمی
د. یکی از آنها یک نقش نمای دستوری شده است که صرفا نقش دستوری دارد کنمالکیت را برقرار می

(. راهبرد دیگر فرم ویژه نام دارد که به 83: 2228کند )کرافت، و دیگر هیچ معنایی با خود حمل نمی
]  (.88شود )همان: دو شکل دیده می
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مالک و گاه با مملوک امتزاج  دهد، گاه باای که رابطه مالکیت را نشان میتکواژ یا نشانهفرم ویژه:  
در این عبارت از  شود.ای که دیگر قابل تفکیک نیستند. به این حالت فرم ویژه گفته میبه گونه یابد.می

 ile wa  زبان یوربا
است. در مثال صرفا به معنای خانه   ileو  بیان شده waرابطه مالکیت با مالک به شکل )خانه ما( 

ساختار ملکی بدین شکل ی آن دوست( )قصه haz- zalamețeɁșɁș ș   ه، دیگر از زبان عربی سوری
)همان: یابد شود که در آن نشانه مالکیت با مملوک )مضاف( یعنی قصه امتزاج میبندی میصورت

های دنیا مطرح هستند، مبتنی بر های بازنمایی متنوعی که در رابطه مالک و مملوک در زبانشیوه (.88
تنیده شود یا خیر؟ دوم اینکه درهماند. نخست اینکه آیا در این رابطه تکواژی افزوده میسه پارامتر اصلی

آمیختگی کم است یا زیاد؟ و سوم اینکه ترتیب مالک و مملوک نسبت به شوند یا خیر و میزان درهممی
 (.12)همان: هم چیست؟ 

 
 هاتحلیل داده-3
 شناختیساختار ردهاز نظر  بررسی اصطلاحات 3-1

بندی ها را از سه جنبه تحلیل می کنیم. نخست بر اساس طبقهدر این قسمت از پژوهش، داده
شناختی، سپس بر اساس روابط مالک و مملوک موجود بین اصطلاحاتی که  دارای رابطه رده

اند و دست آخر بر اساس نوع استراتژی صرفی که وجود و نبود چینش خطی در ساخت مالکیت
 دهد.ن میاصطلاحات را نشا

 شناختی در اصطلاحاتبندی ردهطبقه 3-1-1
موجود در دسته الف( به لحاظ  اصطلاحات کهکنیم ها مشاهده میبا تأمل در بررسی داده

 شوند.جزو رده گسسته محسوب میشناختی بندی ردهطبقه
(، æziz(، عزیز )boyok(، بیوک )nænæ(، نَنَه )aqa(، آقا )dædæ(، دَدَ )dadaدادا )   الف(

(، dai(، دایی )bibiبی )(، بیæmi(، عَمی )dadaš(، داداش )qardaš(، قارداش )bajiباجی )
، کورَکَن bajanaq)(، باجاناق )ær)عر (، haji(، حاجی )æmæ(، عَمَه )xalaخالا )

(kurækæn( گَلین ،)gælin( گونو ،)guno( نَتیجَه ،)nætijæ( کوتوجَه ،)kutujæ آداخلی ،)
(adaxli،) ( اوشاخošax( قیز ،)qiz( اوغلان ،)oqlan) 

بدین ساده هستند،  و کلماتیاند ، به سبب آنکه با ابزار ساختواژی بیان نشدهاصطلاحاتاین  
ویژگی زبانهای  . لذا آنهاشوندکه وند یا تکواژ آشکار ندارند، جزو رده گسسته محسوب می صورت

  کنند.را بازنمایی میمنفرد/گسسته 
 boyok) نَنَهبیُوکو اصطلاحات  وندافزایی( از طریق šabaji(، شاباجی )abaji)آباجی  ب(

nænæ ،)عَمی( اوغلیæmioqliخالا ،)( اوغلیxalaogliدایی ،)( قیزیdaiqiziبُیوک ،) آتادَدَسی
(boyokanadædæsiبُیوک ،)( دَدَآناسیboyokdædæanasiین  ( qinarvadiآروادی )(، ق 

لذا به دلیل اینکه در  اند.به شکل فرآیند ترکیب )واژه مرکب( ایجاد شده اصطلاحات دسته ب(
و نیز مرز بین ریشه و وند در آنها  اندچسبیده و یا پیوند خورده ها تکواژهای دستوری و واژگانی به همآن
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خویشاوندی از  است که اصطلاحاتگیرند. این در حالیکاملًا مشخص است، در رده پیوندی قرار می
 وجود ندارد.نوع بساوندی و نیز تصریفی )آمیخته/ امتزاج( در پیکره 

 
 روابط مالک و مملوک در اصطلاحات 3-1-2

پردازیم. با عنایت به اصطلاحاتی که دارای ها از منظر ساختار ملکی میاینک، به تحلیل داده
نهشت نهی یا همژی همدهنده استراتهای الف( ذیل نشانواژهتوان افزود که ساخت ملکی هستند، می

 هستند.
اوغلی بی(، بیxalaogliاوغلی )(، خالاdaioqliاوغلی )(، داییæmioqliاوقلی )عَمی    الف(

(æmæoqli( خالا قیزی ،)xalaqiziعَمی ،)( قیزیæmiqizدایی ،)( قیزیdaiqiziبی ،)قیزی بی
(æmæqiziبُیوک ،)( آتادَدَسیboyokanadædæsiبُیوک ،)نَنَه( سیboyoknænæsi ،)

زن (، داییboyoknænæanasiآناسی )نَنَه(، بُیوکboyokdædæanasiدَدَآناسی )بُیوک
(daizænعَمی ،)( زنæmizænین (، qardašoqliاُغلی )(، قارداشqinarvadiآروادی )(، ق 

 (nævæqiziقیزی )(، نَوَهnævæoqliاُغلی )نَوَه
بدین  شود.شناسی جزو یکی راهبردهای ساده محسوب می نهشت در ردهنهی یا هماستراتژی هم

ها وجود ندارد. ساختار نمایی بین آناست و هیچ نقشصورت که در آنها کسره اضافی از بین رفته
های این شوند، در دادهملکی ترکیب و یا وندافزایی هم که نوع دوم راهبردهای ملکی ساده محسوب می

ست ساختار ملکی امتزاج/ همجوشی که نوع سوم راهبردهای ساده گفتنی ا .شودگویش مشاهده نمی
 شود. های این گویش مشاهده نمیهستند، نیز در داده

گوید، حضور رابط می (Keraft,2003)در خصوص راهبرد فرم ویژه همان طور که کرافت   ب( 
ا مملوک امتزاج می یابد. کند و رابط با مالک و گاه بجزیی میبین مالک و مملوک، رابطه مالکیت را سه

ها از این منظر هم مشخص گردید ماند، با تحلیل دادهدر نهایت در روساخت دو جزء قابل مشاهده می
شود و که در گویش قزوینی در هیچ یک از اصلاحات  دارای رابطه مالکیت، این وضعیت مشاهده نمی

 qiziو   æmiختر عمو، هریک از دو جزء به معنی د æmiqiziای که در فرم ویژه وجود ندارد. به گونه
 امتزاج ندارند.ساده هستند و 

 
 های صرفی در اصطلاحاتاستراتژی 3 -3-1

، چینشی یا اصطلاحات پیکرهاز لحاظ ساختار صرفی، همه شود که ها مشخص میبا تحلیل داده
 اهده است.یل قابل مشساده هستند که در دسته الف( ذچینشی همجوار هستند. گروهی از آنها

(، نَنَه madar(، مادر )maman(، مامان )aqa(، آقا )dædæ(، دَدَ )baba(، بابا )(dada  الف(
(nænæ( بیوک ،)boyok( ماما ،)mama( عزیز ،)æziz( باجی ،)baji( قارداش ،)qardaš ،)

ی (، حاجæmæ)(، عَمَه xala(، خالا )dai(، دایی )bibiبی )(، بیæmi(، عَمی )dadašداداش )
(haji( عر ،)ær( آروارد ،)arvard( باجاناق ،)(bajanaq( ین ] (، کورَکَن balduz(، بالدوز )qein، ق 
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(kurækæn( گَلین ،)gælin( گونو ،)guno( نَتیجَه ،)nætijæ( کوتوجَه ،)kutujæ آداخلی ،)
(adaxli( اوشاخ ،)ošax( قیز ،)qiz( اوغلان ،)oqlan) 

(، کریلایی mæšhadi(، مشهدی )abajiآباجی )(، šabaji)های شاباجی واژه  ب( 
(kærbælai )اند.دارای ساختار وندافزایی شوند کهچینشی محسوب می از نوع 

دَدَآناسی (، بُیوکboyoknænæanasiسی )نَنَهبُیوک (،xandadašداداش )خان  ج(
(boyokdædæanasi،) قارداش( اُغلیqardašoqli)  ترکیب هستند.با فرایند  اصطلاحات چینشی 

اصطلاحات را  نیز استراتژی صرفی چینشی و غیرچینشی بودن توان براین اساس، بنابراین می
غیرچینشی/ گردد اصطلاحات نوع بندی نمود که پس از انجام بررسی ها، مشخص میدسته

 شود.های گویش ترکی قزوینی یافت نمیغیرهمجوار در داده
. ذیل گردآوری شده است 1وندی این گویش، در جدول حات خویشانتایج کلی بررسی اصطلا  

ها به همراه آوانگاری و های انجام شده است، نخست، اصل دادهدر این جدول که بیانگر کل تحلیل
 گانه ذیل ارائه شده است:های سهبندیمعنا آمده و سپس نتایج در قالب طبقه

 
 شناختیاختار ردهی از نظر سخویشاوندی در ترکی قزویناصطلاحات  1جدول:
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گسس - سادهچینشی

 ته

 پدر

dada 1 دادا 

گسس - سادهچینشی
 ته

baba 2 بابا 

گسس - سادهچینشی
 ته

dædæ  َ8 دَد 

گسس - سادهچینشی
 ته

aqa 1 آقا 

 3 آقاجان aqajan پیوندی - ترکیبچینشی
گسس - سادهچینشی

 ته

 مادر

maman 6 مامان 

گسس - سادهچینشی
 ته

madær 2 مادَر 

گسس - سادهچینشی
 ته

nænæ 3 نَنَه 

گسس - سادهچینشی
 پدربزرگ ته

dada 8 دادا 

گسس - سادهچینشی boyok 12 بُیوک 
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 ته
گسس - سادهچینشی

 ته
baba 11 بابا 

 12 باباجان babajan پیوندی - ترکیبچینشی
 18 آقاجان aqajan پیوندی - ترکیبچینشی 

 پیوندی - ترکیبچینشی

 مادربزرگ

boyok nænæ 11 نَنَهبیُوک 
گسس - سادهچینشی

 ته
nænæ 13 نَنَه 

گسس - سادهچینشی
 ته

mama 16 ماما 

گسس - سادهچینشی
 ته

æziz 12 عَزیز 

گسس - سادهچینشی
 ته

 خواهر

baji 13 باجی 

گسس - وندافزاییچینشی
 ته

abaji 18 آباجی 

گسس - وندافزاییچینشی
 ته

šabaji 22 شاباجی 

گسس - سادهچینشی
 ته

abji 21 آبجی 

گسس - سادهچینشی
 ته

 برادر

qardaš 22 قارداش 

گسس - سادهچینشی
 ته

dadaš 28 داداش 

 21 داداشخان xandadaš پیوندی - ترکیبچینشی
گسس - سادهچینشی

 23 عَمی æmi عمو ته

گسس - سادهچینشی
 26 بیبی bibi عمه ته

گسس - سادهچینشی
 22 دایی dai دایی ته

گسس - سادهچینشی
 23 خالا xala خاله ته

 28 اوغلیعَمی æmioqli عموپسر پیوندی نهی(هم)اضافه یبترکچینشی
 82 اوغلیدایی daioqli پسردایی پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
 81 اوغلیخالا xalaogli پسرخاله پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
 82 لیاوغبیبی æmæoqli پسرعمه پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی

 88 خالا قیزی xalaqizi دخترخاله پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبشیچین
]  81 قیزیعَمی æmiqizi دخترعمو پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
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 83 قیزیدایی daiqizi دختردایی پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
 86 قیزیعمه æmæqizi دخترعمه پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی

 82 آتادَدَسیبُیوک boyokanadædæsi پدرپدربزرگ پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبینشیچ
 83 سینَنَهبُیوک boyoknænæsi پدرمادربزرگ پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
 88 دَدَآناسیبُیوک boyokdædæanasi مادرپدربزرگ پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
 12 آناسینَنَهبُیوک boyoknænæanasi مادرمادربزرگ پیوندی نهی(هم)اضافه یبترکچینشی
 11 زندایی daizæn زن دایی پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
 12 زنعَمی æmizæn زن عمو پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی

گسس - سادهچینشی
 ته

 پدرزن

æmi 18 عَمی 

 11 مشهدی mæšhadi دیپیون - وندافزاییچینشی
گسس - سادهچینشی

 ته
dai 13 دایی 

گسس - سادهچینشی
 ته

aqa 16 آقا 

 12 آتاقبن qinata پیوندی - ترکیبچینشی
گسس - سادهچینشی

 ته

 مادرزن

æmæ 13 عَمه 

 18 باجیخانم xanumbaji پیوندی - ترکیبچینشی
گسس - سادهچینشی

 ته
nænæ 32 نَنَه 

 31 خانمحاج hajxanum یوندیپ - سادهیچینش
 32 نَنَهقین qinnænæ پیوندی - ترکیبچینشی

گسس - سادهچینشی
 ته

 پدرشوهر

æmu 38 عَمو 

گسس - سادهچینشی
 ته

aqa 31 آقا 

گسس - سادهچینشی
 ته

haji 33 حاجی 

 36 آتاقبن qinata پیوندی - ترکیبچینشی
 پیوندی - ترکیبچینشی

 رشوهرماد

xanumbaji 32 باجیخانم 
 33 خانمحاج hajxanum پیوندی - ترکیبچینشی
 38 عزیزخانم æzizxanum پیوندی - ترکیبچینشی
 62 نَنَهقین qinnænæ پیوندی - ترکیبچینشی

گسس - سادهچینشی
 61 عَر ær شوهر ته

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

98
09

30
4.

14
03

.8
.1

.5
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

al
.ie

rf
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

07
 ]

 

                            13 / 22

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1403.8.1.5.6
http://jsal.ierf.ir/article-1-176-fa.html


  ISSN: 2980-9304            1304 (،  زمستان11)پیاپی 1اره شمهشتم،  دوره(/ JSALکاوی کاربردی )مجله زبان

| 132  

گسس - سادهچینشی
 62 آروارد arvard همسرزن ته

سسگ - سادهچینشی
 68 باجاناق bajanaq قباجنا ته

ین qinarvadi برادرجاری، زن پیوندی - ترکیبچینشی  61 آروادیق 
گسس - سادهچینشی

 63 قین qin برادرشوهر ته

گسس - سادهچینشی
 66 بالدوز balduz خواهرزن، خواهر شوهر ته

گسس - سادهچینشی
 62 کورَکَن   kurækæn داماد ته

گسس - سادهچینشی
 63 گَلین gælin عروس هت

 68 اُغلیقارداش qardašoqli برادرزاده پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
 22 اُغلینَوَه    nævæoqli پسرینوه پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
 21 قیزینَوَه nævæqizi نوه دختری پیوندی نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
 22 نَنَهاوگی oginænæ امادرین پیوندی - ترکیبچینشی
 28 دَدَ اوگی ogidædæ ناپدری پیوندی - ترکیبچینشی
 21 قارداشاوگی ogiqardaš نابرادری پیوندی - ترکیبچینشی
 23 باجیاوگی ogibaji خواهرناتنی پیوندی - ترکیبچینشی

گسس - سادهچینشی
 26 گونو guno هوو ته

گسس - سادهچینشی
 22 نتیجَه nætijæ نتیجه ته

گسس - سادهچینشی
 23 کوتوجَه kutujæ ندیده ته

گسس - سادهچینشی
 28 آداخلی adaxli نامزد ته

گسس - سادهچینشی
 32 اوشاخ ošax فرزندپسر ته

گسس - سادهچینشی
 31 قیز qiz فرزنددختر ته

گسس - سادهچینشی
 32 اوغلان oqlan پسر ته

 38 اوغلیعَمی  æmioqli ه، شوهرعمهشوهرخال دیپیون نهی(هم)اضافه ترکیبچینشی
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 شناسیدر رده صرفیساختار خویشاوندی در ترکی قزوینی از نظر اصطلاحات :8نمودار
 
 تأملی در معنا/کاربرد اصطلاحات 3-2
ها در این قسمت، در واقع بررسی معنایی اصطلاحات با تمرکز بیشتر بر مفاهیم تحلیل داده 

 پردازیم:رح ذیل میهایی به شهزبانشناسی اجتماعی و فرهنگی است. در ادامه به نمون
 (dadaš(، داداش )xandadaš،خان داداش )qardaš)قارداش ) 

قارداش جنبه محلی و  از میان آنها، اصطلاحاین اصطلاحات معادل برادر در فارسی معیارند. 
های فرهنگی و اجتماعی دهنده جنبه، بازتاب.  در عین حال،  هر سه واژهقومیتی را نشان می دهد

و تا حدود زیادی  نمودهوران مشخص ها را در فرهنگ گویشروابط بین افراد و گروهیط هستند و مح
دهند. از این اصطلاحات، بیشترین کاربرد کنونی، مربوط به واژه داداش ای را نشان میتنوعات قبیله

 دری را دربراقبال بیشتری دارد. در نهایت، همگی سوی خویشاوندی پ ، این واژهاست. در مناطق غربی
ی داداش بیشتر واژه نیز،شوند. در مناطق شمالی دارند، نسبی هستند و برای جنس مذکر استفاده می

رود. کار میقارداش به یواژهدر مناطق جنوبی شهرستان قزوین بیشتر   از سوی دیگر،شود. استفاده می
بردند و کار میبزرگتر به برادر کردن خطابی خان داداش را برای نسل قدیم بیشتر واژه در تقابل با آن،

 کنند. ی دادا برای برادر بزرگتر استفاده مینشین هستند از واژهدر الموت غربی که ترک
 (madar(، مادر)maman(، مامان)nænæننه)

های ساختاری در معادل اصطلاح مادر در فارسی معیار است. وجود تفاوت اصطلاحات فوق
هایی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی ی است که دارای تفاوتود گویشوراناصطلاحات فوق بیانگر وج

ها و با یکدیگر و با جهان طبیعت تحت تاثیر افکار، ایدئولوژی هاانسانهستند. چگونگی رفتار 
عواملی همچون جغرافیا،  (1812)گیرند. ساپیر ها همه بوسیله زبان شکل میهاست و اینبینیجهان

اجتماعی همچون مذهب، معیارهای قومی و نوع حکومت آن و عوامل  و مانند عیطبیمحیط وهوا، آب
تر دید. توان عوامل اجتماعی را پررنگگوید در اینجا میکند. مطابق آنچه ساپیر میرا مهم تلقی می

کنند، اما در قسمت شمالی می از اصطلاح ننه استفاده با سطح طبقاتی متوسط،ساکنان بخش جنوبی 
در مناطق جنوبی شهرستان  از سوی دیگر،برند. کار میحات مادر و مامان را نیز بهاصطلا ،زهرا بویین

در برخی مناطق هم مادر را به اسم کوچک صدا  در عین حال،رود. کار میننه به قزوین بیشتر واژه
و از منظر اند خویشاوندی نسبی ها کاربرد ندارد. این اصطلاحات از روابطزنند و این نسبتمی
 شوند.نسیت به مونث اطلاق میج

 
 (aqajan، آقاجان )babajan)، باباجان )boyokbaba)بابا )، بُیوکdada)دادا ) 

ها معادل اصطلاح نسبی پدربزرگ در فارسی معیارند. به لحاظ سوی خویشاوندی متعلق این واژه  
شوند. بجز ق میه مذکر اطلاجنسیت ب پدری است. از منظر مادری و همبه سوی خویشاوندی هم

توان افزود که چهار اصطلاح فوق بوم میاقلیم و جغرافیا با استناد به دیگر عوامل اجتماعی  این زیست
] ای در این جامعه زبانی هستند. در مناطق ای متاثر از معیارهای قومی و قبیلهبه میزان قابل ملاحظه
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آب و  دلیل به مناطق، در اینکنند. اده میتری را استفهای جدیدغربی ارتباط مردم بیشتر است و واژه
باباجان آقاجان و  تر اجتماعی، مردم بیشتر از واژگان جدید مانندارتباطات گسترده تر ومطلوب یهوا

های قدیم در میان نسلدر مناطق جنوبی شهرستان قزوین،  ست کهین در حالیا کنند.استفاده می
 برند.کار میزرگ را بهبابی باواژه جدید نیز و نسل برد داردبابا کاروکهای دادا و بُیبیشتر واژه

 qeinata)آتا )، قِینbaba)، بابا )aqa)(، آقا )haji، حاجی )æmi)عَمی )
شوند. از لحاظ کار برده میعنوان خویشاوندی سببی در قزوین بهاین واژگان برای پدرشوهر و به

.  رودی آقا و نیز بابا به کار میجمله شمالی بیشتر واژهق مختلف از باشند و در مناطجنسیت مذکر می
به سبب گسترش انواع  کاربرد دارد.های حاجی و عمو مناطق جنوبی شهرستان قزوین بیشتر واژه در

های اجتماعی و اینترنت و رسانه های اجتماعی، ارتباطات مردم از حالت سنتی فاصله گرفته و شبکه
های گروهی بر زبان معیار خواسته یا ناخواسته باعث سیده است. تاکید رسانهرایط مدرن ررفته به شرفته

شده که ترکی قزوین بیشتر به فارسی گرایش پیدا کند. متغیرهای اجتماعی مختلفی از جمله سن و 
 جنسیت نسل جدید را بر آن داشته که اکثرا این اصطلاحات را به فارسی استفاده کنند.

 (æmiعَمی)
. از نظر گیردیو در مناطق متعددی مورد استفاده قرار م استمعنای عمو در فارسی  اژه عَمی بهو

. امروزه واژه عَمی کاربرد بیشتری شودخویشاوندی نسبی محسوب میروابط  و از لحاظجنسیت مذکر 
عمو برای کند، بیان می  (2213)طور که استاجی را در میان گویشوران قزوین نسل جوان دارد. همان

رانی به منزله پدر است. تکالیف وی در حق برادرزاده مانند تکالیفی است که در حق فرزند خود دارد. ای
 این اصطلاح نشاندهنده اهمیت این نسبت خویشاوندی در جامعه ایرانی و در اینجا قزوین نیز هست. 

قیزی خالا (،bibiqiziقیزی )، بیبیdaiqizi)قیزی )، داییæmiqizi)قیزی )عَمی
((xalaqizi 

رود و کاملًا مطابق با اصطلاحات کار میاین اصطلاحات در کل جغرافیای شهر به شکل یکسان به
ی دخترعمو، دختردایی، معنای واژه به ترتیبمعادل خود در فارسی معیار هستند. این واژگان 

ت به مونث اطلاق سیجن رز منظا وخویشاوندی نسبی اند از روابط را دارا هستند.دخترعمه، دخترخاله 
سطح اجتماعی و تحصیلات  دلیلبهدر مناطق شمالی و غربی قزوین،  گفتنی است کهشوند. می

 از سوی دیگر،. شودمیله استفاده ترخامه و دخترعی، دختردایمو، دخرعهای فارسی دختبالاتر، از واژه
 شود.میترکی استفاده  هایمعادلدر مناطق جنوبی از 

 
 (abaji، آبجی )šabaji)(، شاباجی )abajiاجی )، آبbaji)) باجی

به روند. کار نمیمعادل خواهر در فارسی معیارند. در شهر به شکل یکسان به اصطلاحات فوق 
از  هر چهار اصطلاحبرند. کار میرا به )واژه خواهر(شهر معادل فارسی  در شمال این صورت که افراد

شوند. از نظر قومی و میز منظر جنسیت به مؤنث اطلاق ی هستند و انسب ،خویشاوندینظر روابط 
های قدیم کاربرد داشته و امروزه آباجی و شاباجی بیشتر در میان نسل واژگان ای نیز خنثی هستند.قبیله

]  کلمه همشیره نیز در افرادی که گرایشات مذهبی دارند، کاربرد دارند.شود. از آن استفاده نمی
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 گیرینتیجه

های جهانی زبانها هستند. این اصطلاحات علاوه بر اینکه ویشاوندی از ویژگیخاصطلاحات
آیند، به لحاظ معنایی و ساختار واژگانی نیز شناختی به حساب میشاخص مناسبی در مطالعات جامعه

ترکی قزوین  زبانی هخویشاوندی گوند. در این پژوهش اصطلاحات موردتوجه زبانشناسان هستن
ها یافته شناسی و سپس به لحاظ معنایی بررسی شدند.صطلاحات با تمرکز بر ردهاین ا ی شد.بررس
های در این گونه کاربرد دارد. نتایج بررسی خویشاوندی متنوعی اصطلاحاتدهد که مینشان

ترتیب به این اصطلاحات شناسی مبین این واقعیت است کهاز لحاظ رده این اصطلاحات ساختاری
 شود.نمیتصریفی و بساوندی مشاهده  هگیرند. اما ردمی دی و سپس گسسته قرارپیون هر طبقبسامد د

صرفی چینشی به کار هایدر قالب استراتژیهمچنین، اصطلاحات خویشاوندی یادشده در کل پیکره، 
 ملکیاصطلاحات دارای ساخت  استگفتنی  شود.نمیو استراتژی غیرچینشی در آنها دیده  اندرفته

 کاربرد دارد.نهی قابل راهبردهای ساده هستند که در میان آنها، صرفا استراتژی هم هدهندهمگی نشان
در گونه  در پیکره به کار نرفته است.جوشی ها  اعم از ترکیب و یا همدیگر استراتژی در تقابل با آنها،

ساده به کار صرفیختار ترکی قزوین برای خویشاوندان درجه اول عمدتا اصطلاحات پدر و مادر، سا
های مربوط به فرزندان خواهر شود. واژهگسسته مشاهده می شناختی، ردهرفته و از منظر طبقه بندی رده

ترکیبی را  صرفیو برادر )خواهرزاده و برادرزاده( و فرزندان و همسران  عمو، عمه، دایی و خاله ساختار 
 اند. پیوندی دهنده ردهنشناختی، نشادارا بوده و به لحاظ بندی رده

به مسائل فرهنگی و ترکی قزوین  هاصطلاحات خویشاوندی در گونتنوع موجود در کاربرد     
وقتی گویشوران، این ملاحظات اجتماعی محیط پیرامون آن روابط خویشاوندی بستگی دارد. 

ه عنوان مثال ب .شودد میتنوع ایجا کنند،اصطلاحات را از منظرهای جنستی، قومیتی و غیره متمایز می
های نزدیک به شود و معادل( در واژگان افراد سالخورده دیده میداداتر )مانند اصطلاحات قدیمی

ها )به ترتیب آقاجان، باباجان( در واژگان نسل جدید کاربرد دارد و این نکته فارسی یا کاملًا فارسی آن
اُغلی، اُغلی، نَوَهلاحاتی نظیر قارداششود. اصطمیتاثیر عوامل اجتماعی این جامعه زبانی را یادآور 

دهند که در این اصطلاحات، جنسیت چندان حائز قیزی خنثی از جنسیت هستند و نشان مینَوَه
بینی اهل زبان این جامعه است. گرفته از عامل فرهنگی، شناخت و جهانتأاهمیت نیست و این نش

کارگیری لا و متوسط شهری ساکن در قزوین بهان طبقات بادر میها مبین این واقعیت است که یافته
ها با قزوین کمرنگ شده و در موارد بسیاری این اصطلاحات و نسبتخویشاوندی اصیل  اصطلاحات

 اند.معادل فارسی خود جایگزین شده
 

 و مآخذ منابع
و  یزبانشناس "،یدر زبان فارس یشاوندیاصطلاحات خو یبررس"(.1881, اعظم . )یاستاج

 .18-1 ، صص(18)2 ،خراسان یها شیگو
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آباد: اصطلاحات خویشاوندی در لری خرم(. "بررسی 1121افتخاری، حمید و کاظمی، فروغ )
 (،1) 2، مجله علمی پژوهشی زبانشناسی و گویش های ایرانیشناختی"، رده-محیطیزیست رویکردی

 .11-68 صص
 صص ،12، های خارجیزبانپژوهش ژی"، واشناسی ساخت(. "رده1831البرزی ورکی، پرویز )

13-8. 
گاه. شناسی نوینمسائل زبان(. 1822باطنی، محمدرضا )  ، تهران: آ
گاه.زبان و تفکر(. 1823باطنی، محمدرضا )  . تهران: آ

، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات شناسی فرهنگانسان(. 1823بیتس، دانیل. و پلاگ، فرد )
 علمی.

(. "ساختار اسطوره و زبان، ساختار خویشاوندی و 1883هناز )و رضائی، م جواری، محمدحسین
 .66-18 صص (،3) 2، نیباز یهارجستاشناسی ساختاری کلود لوی استروس"، زبان در مردم

ه ی  لک ش  یگو ی  شاوندیدر واژگان  خو یزبان ت  ینسب"(.1882حسنوند عموزاده, ابوذر . ) شَهر: دَر 
-183 ، صص(13و  11)شماره 13 ،لامیفرهنگ ا یفصلنامه علم "،یان فارسبا زب یقیتطب ی  بررس کی

131. 
 اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی، ابهام در معنا و"(. 1826کوشک جلالی، عباس )

 . 182-118 صص ،11، نامه فرهنگستان ،"هاکاربرد واژه
 طی درمحیرد زیسترویک”(. 1881قطره، فریبا، پشتوان حمیده و طالبی دستنایی، مهناز )

 .281-218 صص (،11)  6، شناختبانزهای زبان"، پژوهش
قات ی: مؤسسه مطالعات و تحقزبان، تهران یبر جامعه شناس یدر آمد(. 1832) ییحی، یمدرس

 .یفرهنگ
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